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بازخوانى متون سنگ قبرهاى مصلاّى فال
مصطفى ابراهیمى

چکیده
قبرستان تاریخى مصلىّ واقع در روستاى فال، میراثى باقى مانده از قرن هشتم هجرى است. این محوطۀ
وسیع، از مهم ترین مکان هاى تاریخى موجود در منطقۀ گله دار و اسیر (شهرستان مُهر در جنوب فارس)
اندازه هاى در  و  است  مستطیل  مکعب  شکل  به  بیشتر  و  بسیار  قبرستان  این  قبرهاى  سنگ  شمار  است. 
متفاوت ساخته شده و داراى نقوش و حجارى هاى زیبایى هستند. متون موجود بر روى آن ها شامل آیات
قرآنى، ادعیه، اشعار فارسى، اسم و القاب شخص درگذشته، سال وفات او و نام استاد سنگ تراش مى باشد. از
آن جا که آگاهى هاى تاریخى زیادى در منابع راجع به فال و مناطق پیرامونى آن در قرن هشتم وجود ندارد؛
چنین مکانى اهمیتى دوچندان مى یابد. بازخوانى متون سنگ قبرهاى این مکان گامى در جهت مطالعۀ

مفصل و عمیق فال، منطقۀ گله دار و اسیر و بخشى از جنوب فارس در قرن هشتم هجرى است.
کلمات کلیدى: سنگ قبر منطقۀ گله دار و اسیر فارس، فال، قبرستان مصلاّى فال.

مقدمه
تاریخ و اوضاع و احوال سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بسیارى از شهرها و روستاهاى ایران در سده هاى
پیشین چندان روشن نیست و آگاهى قابل توجهى دربارة آن ها در منابع دست اول نمى توان یافت. بنابراین
باید در جست وجوى منابع دیگرى جهت گردآورى اخبار و آگاهى دربارة تاریخ آن ها برآمد. اسناد، نامه ها و
کتیبه ها مى توانند مکمل اگاهى هاى اندك کتب در آشنایى با گذشتۀ یک مکان و یارى گر پژوهشگران در
انجام تحقیقات شان باشند. علاوه بر موارد ذکرشده در برخى از شهرها و روستاها قبرستان هایى از روزگاران
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گذشته به جا مانده با سنگ قبرهایى که حامل گنجینۀ ارزشمندى از اطلاعات و آگاهى ها هستند. مراجعه
به این قبرستان ها و بازخوانى متون سنگى موجود در آن ها آگاهى هاى گرانبهایى را در اختیار پژوهش گران

مى گذارد. یکى از این قبرستان ها در روستاى فال واقع شده است.
دارد. قرار  فارس)  مُهر(جنوب  شهرستان  گله دار  بخش  در  نام  همین  به  دهستانى  مرکز  فال  روستاى 
شهرستان مُهر داراى چهار بخش مرکزى، وَراوى، گله دار و اسیر است. مراکز دو بخش اخیر در نزدیکى
یکدیگر قرار گرفته و فاصلۀ اندکى از هم دارند. پیش از شهرت و اهمیت فال، شهر کُران(کاران) آبادى
مشهور واقع در منطقۀ گله دار و اسیر بود و جادة کاروانى که از شیرازمى آمد با عبور از این شهر به بندر
سیراف مى رسید. با افول سیراف، جزیرة کیش جاى آن را در تجارت گرفت و جادة کاروانى نیز مسیر خود
را به سمت کیش تغییر داد. نام فال براى نخستین بار در کتاب معجم البلدان آمده است. نزدیکى فال به
ساحل دریا از سمت جنوب و موقعیت جغرافیایى آن به عنوان گذرگاه رسیدن به هرمز و کیش مورد توجه
نویسنده ى این کتاب قرار گرفته است1. جادة کاروانى مذکور با عبور از فال و رسیدن به نوار ساحلى خلیج

فارس به سمت کیش و هرمز مى رفت. این شاید سرآغاز اهمیت و رشد فال بود.
شخصیت  هاى متعددى از فال برخاسته اند. برخى از آنان طى قرن هفتم هجرى در شیراز داراى منصب
و شهرت بودند. سراج الدین مکرّم بن ابى العلا فالى، مجدالدین اسماعیل نیکروز فالى و فرزندش یحیى از
به علاوه در دورة شاه عباس اول صفوى، خواجه معین الدین فالى از طرف االله وردى خان جمله ى آنان بودند.2

حاکم فارس بحرین را تصرف کرد.3
قبرستان تاریخى فال از مهم ترین آثار باقى مانده از گذشته در منطقۀ گله دار و اسیر مى باشد که محوطۀ
وسیعى را در بر گرفته است. سنگ قبرهاى این قبرستان، سال هاى مختلف قرن هشتم هجرى را نشان
آن ها بازخوانى  و  هستند  اطلاعات  از  ارزشمندى  گنجینۀ  قبرها  سنگ  بر  موجود  نوشته هاى  مى دهد. 
آگاهى هاى گرانبهایى را در اختیار پژوهش گران قرار مى دهد. از آن جا که اطلاعات تاریخى زیادى در منابع
راجع به فال و پیرامون آن در قرن هشتم هجرى وجود ندارد چنین مکانى اهمیتى دوچندان مى یابد. در این

نوشتار، متون برخى از سنگ قبرهاى این قبرستان ، مورد بازخوانى قرار مى گیرد.

توصیف مختصر محوطۀ قبرستان
نام این محوطۀ تاریخى، قبرستان مصلىّ است4 که وسعت آن به چندین هکتار مى رسد و امروزه در
قسمت هایى از محدودة آن باغ و منازل مسکونى ایجاد شده و در پى تلاش برخى از اهالى فرهنگ دوست

1. حموى، معجم البلدان،ج3، ص846 .
2. زرکوب شــیرازى، شــیرازنامه، صص 173- 170 و ن.ك. جمالو و ابراهیمى، «بررسى و بازخوانى کتابچه مالیاتى

جمع و خرج منطقه فال و اسیر و علامرودشت و گله دار(1305ق.)»، صص61 ـ 59 .
3. ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى،ج3، ص 615 .

4. مصاحبه با سیدعباس واعظى، 1394/2/3.
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فال، از ساخت و ساز بیشتر در آن تا اندازه اى جلوگیرى شده است. محوطۀ قبرستان به طور طبیعى پوشیده
از سنگ هاى بزرگ و کوچک است و طى سالیان گذشته نیز افرادى با نیت تصرف برخى قسمت هاى آن

اقدام به ریختن سنگ هاى مناسب براى ساختمان سازى در این محوطه کرده اند.
در این مکان به جز سنگ قبرهاى متعدد در اندازه هاى مختلف و در فواصل دور و نزدیک از هم، قبورى
بى نام که تنها داراى سنگ چین و یا پابلَین1اند  نیز وجود دارد. به علاوه بقایایى از چند بنا هم در آن مشاهده
مى شود. این ابنیه شامل سازه هاى آب رسانى، مسجد و اتاقک هایى است که بر روى برخى از قبور ساخته
سازه هاى است.  گرفته  صورت  گنج  جویندگان  توسط  نیز  حفارى هایى  ابنیه،  این  از  برخى  در  است.  شده 
برکه و جدول ساروجى است. جدول شاید از « تنگِ آب رسانى قبرستان شامل دو چاه ساروجى، چِردین2،
فالیان» آب را به داخل قبرستان مى آورده است. مسجد موجود در این محوطه به «مصلىّ» مشهور بوده
و قبرستان نیز نام خود را از آن گرفته است. این مسجد از سنگ و گچ ساخته شده و داراى منبر پلکانى و
ورودى طاق مانند بوده است. در عکسى که اورل استاین، باستان شناس انگلیسى در دهۀ 1310ش. از این
مسجد تهیه کرده ، منبر و ورودى آن مشاهده مى شود؛ اما اکنون همۀ بنا فرو ریخته و به تپۀ کوچکى تبدیل
شده است. اکنون پیرامون همین تپه، سنگ قبرهاى زیادى وجود دارد که نشان مى دهد افراد زیادى در

اطراف مسجد دفن شده اند.

قبرستان مصلىّ از گذشته تا حال مکان برگزارى برخى مراسم و آداب و رسوم محلى فال بوده که عمدتاً
با دین و مذهب پیوند داشته است. تا چند دهۀ گذشته این قبرستان محل برگزارى مراسم «قتل کردن»
بود. این مراسم هر ساله در عصر تاسوعا برگزار مى شود؛ مردم فال با حرکت از «حسینیۀ اعظم» به قبرستان

1. دو سنگ که پس از خاك سپارى متوفى، بالاى سر و پایین پاى وى نصب مى کنند.
2. حوض چهارضلعى کوچکى که بین چاه و برکه قرار داشــته اســت. آب چاه را در چردین مى ریختند که پس از

پرشدن وارد برکه مى شد.
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مصلىّ مى آمدند و پس از خواندن دعا در کنار مسجد، آئین قتل کردن را در گوشۀ دیگرى از قبرستان برگزار
مى کردند. اکنون محل برگزارى این مراسم، قبرستان میرسعدالدین است.1

کوشش اهالى محل براى نزول باران در ایام خشک سالى مراسم دیگرى بود که در این قبرستان و در
گودالى معروف به «تنور خدا» برگزار مى شد. در این مراسم طفل یتیمى را در گودال مى کردند و او را با
«خواندن» یعنى برپایى مراسم عزادارى سنگ ریزه مى زدند تا به گریه بیفتد و در اثر گریۀ او باران بیاید.2
براى ائمه نیز آئین دیگرى است که در این قبرستان و فقط به  وسیلۀ زنان و با حضور یک مداح مرد برگزار
کهنسالى است که نزد اهالى فال، پیر مى شود. محل مشخص برگزارى این مراسم زیر سایۀ درخت کُنار3
محسوب مى شود.  این کُنارِ پیر به سُوزپوش (سبزپوش) معروف است و هنوز هم برخى از مردم فال در زیر
آئین قتل کردن نیز در کنار همین کُنار برگزار مى شد. در همین نزدیکى آن شمع و فانوس روشن مى کنند.4

بقایاى یک بنا و یکى از دو چاه قبرستان وجود دارد.

بازخوانى و بررسى متون سنگ قبرها
تعداد سنگ قبرهاى قبرستان مسجد مصلى بیش از صد عدد است که در این نوشتار تنها تعدادى از آن ها
بازخوانى و بررسى مى شود. این سنگ قبرها بیشتر به شکل مکعب مستطیل است که شاید یادآور تابوت
باشد. بنا بر فرهنگ سنتى این منطقه سنگ ها را بر اساس استحکام شان به نر و ماده تقسیم مى کنند. سنگ 
قبرهاى این محوطه از سنگ ماده است که استحکام کمتر و قابلیت شکل پذیرى، تراش و حجّارى آسان تر
و بیشترى دارد. سنگ قبرها بنا به شکل مکعبى شان داراى پنج قسمت مکتوب هستند. معمولاً قسمت
بالاى سنگ به مشخصات متوفى و تاریخ درگذشت وى و قسمت پایین آن به نام استاد سنگ تراش اشاره
دارد. روى سنگ قبر و سمت چپ و راست آن نیز آیات قرآنى، اشعار فارسى و ادعیه مى باشد. پیرامون این

متون نیز نقش و نگارهاى متعدد مانند شمسه حجارى شده است.
آیات تنها  برخى  از  است.  متفاوت  شکستگى  این  میزان  و  هستند  شکستگى  داراى  قبرها  سنگ  همۀ 
قرآنى شان باقى مانده و برخى دیگر تنها مشخصات متوفى را در خود دارند. در سنگ قبر هایى که شکستگى
کمترى دارند آیات قرآنى، اشعار فارسى و ادعیه نیز وجود دارد. بیشترین آیۀ مورداستفاده آیت الکرسى است
که در همۀ سنگ ها وجود دارد. از آن جا که در بسیارى از سنگ  قبرهاى شکسته  تنها آیات قرآنى قابل
آیات 26 و 185 سورة آل تشخیص است این آیات در این جا آورده مى شود: آیات 284 و   285 سورة بقره5،

1. مصاحبه با سید عباس واعظى، 1394/2/3.
2. همان.
3. سدر

4. مصاحبه با سعید سالکى، 1394/1/28.
5. الله ما فى الســموات و ما فى الارض و ان تبدوا ما فى انفســکم او تخفوه یحاسبکم به االله فیغفر لمن یشاء و یعذب
من یشــاء واالله على کل شىء قدیر* ءامن الرســول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل ءامن باالله و ملائکته و کتبه و
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آیات یکم تا نهم سورة یاسین (یس) و یکم تا چهارم سورة فتح که هر آیات 73 و 74 سورة  زُمَر،2 عمران،1
دو مورد اخیر با بسم  االله الرحمن  الرحیم آغاز شده است. اکنون به بازخوانى هفت سنگ قبر از این محوطۀ

تاریخى می پردازیم.

نخستین سنگ قبر بر اثر آسیب به چهار قطعه تقسیم شده و قسمتى از پایۀ آن نیز شکسته است. روى
سنگ و در قسمت وسط آن میان نقوش حجارى شده، نقش دو شمشیر نیز دیده مى شود و نشان دهندة آن
است که شخص متوفى نظامى بوده است. پیرامون این نقوش آیت الکرسى و در سمت چپ و راست سنگ،
مشخصات متوفى این گونه است: «توفى صلوات بر پیامبر اسلام و امامان دوازده گانه نوشته شده است.3

رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.
1. قل  اللهم مالک  الملک تؤتى الملک من تشــاءُ و تنزع الملک ممن تشاءُ و تعز من تشاءُ و تذل من تشاءُ بیدك الخیر
انک على کل شىء قدیر* کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم  القیامه فمن زحزح عن  النار و ادخل  الجنه

فقد فاز و ما الحیوه الدنیا الا متاع  الغرور.
2. وســیق  الذیــن  اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتــى اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها ســلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین* و قالوا الحمدالله  الذى صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا من  الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین.
3. اللهــم صل علــى محمدالمصطفى و صل على  الامام  على المرتضى و صل على  الامام  حســن  الرضى و صل على
 الامام  حســین شــهید بکربلا و صل على  الامام  على زین العابدین و صل على  الامــام  محمدالباقر و صل على  الامام 
جعفر؟الصادق و صل على  الامام موســى الکاظم و صل على الامام  على بن موســى الرضا و صل على  الامام  محمدالتقى
و صــل على الامام  على النقى و صل على  الامام  حسن العســکرى و صل على  الامــام  محمد؟المهدى صلوات علیهم

اجمعین.

سنگ قبر شماره 1 (عکس از نگارنده)
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الحضرت الشهید السعید خواجه  تاج الدین بن  شهید حمزه بن؟مرحوم زین العابدین على؟ فى الثلثاء (؟) ربیع الاول
[شکستگى]». سال درگذشت خواجه  تاج الدین به علت شکستگى سنگ، مشخص نیست. تنها کلمۀ ستَ
(شش) از آن باقى مانده است. با توجه به اینکه قبرستان مربوط به قرن هشتم هجرى است، سال وفات
باید هفت صد و (؟) و شش هجرى باشد. کلمۀ خواجه در نام متوفى نشان دهندة آن است که وى از خاندان
اندکى رؤسا و خواجگان فال بوده که از قرن هفتم و هشتم هجرى مى توان نام و نشانى از آن ها یافت.1
آگاهى هاى شفاهى از این خاندان نزد مردم فال باقى مانده و آنان امروزه نیز به «کفش بلقیس خواجه» از
زنان مشهور این خاندان مثل مى زنند. آثارى نیز به نام خواجگان امروزه باقى مانده که از آن میان مى توان
به بناى بلقیس خواجه2-که بقایاى آرامگاه او در این قبرستان است- بند خواجه در فال و راه سنگ فرش
علاوه بر روایات و تاریخ شفاهى نام و نشان خواجگان فال را در برخى از کتب و خواجه اى را نام برد.3
نامه هاى تاریخى دورة صفویه مى توان یافت. در مقدمه به خواجه معین الدین فالى و تصرف بحرین به دست

او در زمان شاه عباس اول اشاره شد.
کلمۀ «الشهید» که در متن سنگ قبرهاى  متعددى از این قبرستان دیده مى شود گویاى شهادت اشخاص
مدفون بوده و معنى دیگرى از آن به دست نمى آید. کتاب مجمع الانساب نیز که مانند این قبرستان از قرن
هشتم باقى مانده، در ذکر ملوك شبانکاره عنوان «الملک السعید الشهید» را براى مظفرالدین محمد بن
مبارز شبانکاره اى به کار برده است. این خود نشان دهندة رواج این عنوان در متون آن زمان براى کشته گان

جنگى مى باشد. شخص نام برده در نبرد با لشکر مغول که به ولایت شبانکاره حمله کرده بودند کشته شد4. 
آن دسته از منابع تاریخى که دربارة گذشتۀ فال آگاهى هاى اندکى ارائه مى دهند به جنگ و شهادت افراد
در قرن هشتم اشاره نمى کنند. هم چنین تاریخ شفاهى فال و پیرامون آن نیز فاقد هر گونه آگاهى در این

باره است.
در قسمت پایین سنگ هم آمده: «عمل استاد على محمد بن؟ احمد کوچک الخُنجى غفراالله[شکستگى]».
عنوان خنجى زادگاه استاد سنگ تراش را بازگو مى کند. خنج از شهرهاى جنوب فارس است. با توجه به وزن
این مطلب بالاى سنگ ها و سختى حمل آن مى توان گفت که استادِ خنجى، خود ساکن فال بوده است.5
مى تواند گویاى مهاجرت از مناطق دیگر چون خنج به فال و سکونت در آن به منظور امرار معاش باشد؛ از
این رو با توجه به وجود یک قبرستان با سنگ قبرهاى فراوان و پر از نقش و نگار مى توان گفت که در فال

قرن هشتم سنگ تراشى از مشاغلى بوده که عده اى از مردم با آن امرار معاش مى کردند.
سنگ قبر دیگر که در میان سنگ قبرهاى موجود جزء بزرگ ترین آن ها است در وسط بنایى قرار داشته

1. واعظى، دانشمندان و نام آوران فال و سیراف و کُران، ص55.
2. مصاحبه با سیدعباس واعظى، 1394/2/3.

صص78-79. پیشین، 3. واعظى،
4. شبانکاره اى، مجمع الانساب، صص165ـ 160 .

5. مصاحبه با سید عباس واعظى، 1394/2/3 .
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که دیوارهاى آن تخریب شده و جویندگان گنج براى حفارى قبر، آن را به جاى نزدیکى بیرون از بنا انتقال
داده اند. روى سنگ قبر دو بیت از سعدى نوشته شده است:

پس اعتماد بر این پنج روز فانى نیست«خوش است عمر دریغا که جاودانى نیست
را انسـان  خـرام  صنوبـر  قـد  نیسـت»درخـت  جوانـى  نوبـاوة  رونـق  مـدام 

سایر متون روى سنگ که به زبان عربى است، ناخواناست. در قسمت سمت راست، آیت الکرسى نوشته
شده و در سمت چپ ابتدا آیۀ 53 از سورة زُمَر آمده: «قل یا عبادى  الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من
رحمۀ االله ان االله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.» در ادامه آیات 33 (آیۀ تطهیر) و 56 از سورة احزاب
نوشته شده است: «انما یرید االله لیذهب عنکم  الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا * ان االله و ملائکته
یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلمّوا تسلیما». از سورة حشر نیز آیات 21 تا 23 در این
قسمت آمده: «لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه االله و تلک  الامثال نضربها
للناس لعلهم یتفکرون * هو االله  الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار
المتکبر...». بیشتر قسمت هاى این دو آیه شکسته و از بین رفته اند. در قسمت مشخصات متوفى چنین آمده
است: «توفى ال[شکستگى] المغفور[ناخوانا] المغفره[شکستگى] ابن الصاحب الاعظم السعید علا المغفرت
والدین محمد طیب االله مرقدهما و جعل الجنه مأوایهما * فى ثامن عشر شهر رجب المرجب سنه  ست و ستین
و سبعمائه» (766ق.) این سنگ «عمل استاد شمس الدین بن محمد بن احمد» است. نام این استاد روى
سنگ قبر دیگرى که کاملاً شکسته  نیز آمده است. بى تردید ساختن چنین سنگ قبر بزرگ و مکتوب با
آیات قرآن، ادعیه و اشعار فارسى و قرارگرفتن آن درون یک بنا، حاکى از جایگاه و شهرت اجتماعى شخص

مدفون و توان مالى بازماندگان وى است.
سومین سنگ قبرى که در این نوشتار متون آن بازخوانى شده مربوط به مردى جوان است که بیت

سنگ قبر شماره2 (عکس از سعید سالکی)
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نوشته شده بر سنگ قبرش، گویاى جوان  بودن اوست:
جوانى باغ  از  من  بودم  زندگانى«گلى  از  دریغ  بودم  جوان 
پس از بستان گل بلبل مخواناد»پس از مرگ جوانان گل مرویاد

سرایندة بیت نخست نامعلوم است؛ اما بیت دوم از سعدى است. وى در مرگ سعد بن ابوبکر از سُلغریان فارس 
ترجیع بندى سروده که بیت دوم از شعر بالا در آن وجود دارد؛ با این تفاوت که مصراع آخر را این گونه آورده 

است: «پس از گل در چمن بلبل مخواناد»1

1. سعدى، کلیات، ص861.

سنگ قبر شماره3 (عکس از نگارنده)

سنگ قبر شماره4، عکس: نگارنده
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را آیت الکرسى  سنگ،  راست  و  چپ  سمت  در  داشته،  نام  ابراهیم  [بن]  محمد  که  سنگ تراش  استاد 
حجارى کرده و در قسمت پایین آن به معرفى جوان درگذشته و تاریخ وفاتش پرداخته است: «[شکستگى] و
مشهد المعطر السعید المرحوم الى رحمۀ االله تعالى مجدالدین [ناخوانا و شکسته] فى غرة ربیع [شکستگى]».
«استاد محمد احمد بن محمد کوچک خنجى غفراالله علیه» سازندة چهارمین سنگ قبر مورد توجه در
این نوشتار است. پیش از این نیز متن سنگ قبرى که استاد دیگرى از خانوادة «کوچک خنجى» آن را
تراشیده بود، بازخوانى شد. استاد سنگ تراش روى سنگ را با نقوش و متونى چند، به زیبایى آراسته است.
در اینجا نیز نقش دو شمشیر دیده مى شود. «انا الله و انا الیه راجعون، االله ولى التوفیق و صدق االله العظیم»

متون عربى و دینى روى سنگ هستند. بیتى از سعدى نیز در این قسمت آمده است:
تا از عذاب و [خشم] تو جان در امان شود»1 «ایمـان مـا ز غـارت شیطـان نگـاه دار  

او اشعار  از  برخى  است.  داده  قرار  خواص  و  عوام  توجه  مورد  را  او  اشعارش  اهمیت   و  سعدى  شهرت 
حاوى مضامینى چون دعا، هشدار به ناپایدارى دنیا و ترس از عذاب است. این مضامین متناسب با فضاى
قبرستان ها و مراسم تدفین اموات نیز بوده؛ از این رو اشعار وى از سوى استادان سنگ تراش مورد استفاده
قرار گرفته و بخشى از متون سنگ قبرهاى قبرستان تاریخى فال را به خود اختصاص داده است. در سمت
راست آیت الکرسى و در سمت چپ نیز «اعوذ باالله من الشیطان  الرجیم. کل من علیها فان. و یبقى وجه
ربک ذى الجلال والاکرام» نوشته شده است. دربارة صاحب قبر چنین آمده است: «توفى المرحوم المغفور
عنوان و  شمشیر  نقش  (762ق.)  سبعمائه»  و  ستین  و  اثنین  سنۀ  تاریخ  فى  حاجى  بن  حسین  اسپهسلار 

اسپهسلار (سپه سالار) گویاى آن است که شخص متوفى، صاحب منصبى نظامى  بوده است.

1. مطلع شعر در کلیات سعدى است: «روزى که زیر خاك، تن ما نهان شود/ و آن ها که کرده ایم، یکایک عیان شود»
(همان، ص980)

سنگ قبر شماره5  (عکس از نگارنده)
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از سنگ قبر پنجم تنها قسمت مربوط به شخص درگذشته باقى مانده و سایر قسمت هاى آن شکسته 
«تو[فى][شکستگى]  است:  نمانده  امان  در  آسیب دیدگى  از  هم  قسمت  این  حتى  است.  رفته  بین  از  و 
[نامعلوم] فى غرة ربیع الاول  الشهیدالمغفور اسفهسلار نورالدین بن نورالدین بن اسماعیل اسیرى تحریراً 
سنه تسع  و ستین  و سبعمائه»(769ق.) در متن به جا مانده از این سنگ قبر نیز عنوان اسفهسلار و کلمۀ 
شهید وجود دارد که نشان از منصب نظامى شخص مدفون و شهادت وى است. یک نکتۀ مهم در این 
سنگ قبر، وجود کلمۀ اسیرى است که نشان مى دهد متوفى اهل اسیر از آبادى هاى نزدیک به فال بوده 
است. شهر اسیر، امروزه مرکز بخش اسیر است. وجود این کلمه از منظر سابقۀ نام اسیر، بسیار مهم است.

در سنگ قبر ششم، تنها نام شخص مدفون و تاریخ درگذشت او و یک جملۀ دعایى دیده مى شود و بقیۀ 
قسمت هاى آن شکسته است: «هو الباقى. توفى المرحوم الشاب شیخ حسن بن على الشیلافى نوّر قبره فى 
خامس  و عشرین رجب سنه ست  و اربعین  و سبعمائه (746ق.) اللهم اغفر و[شکستگى]». شیلافى یعنى 
سیرافى و سیراف، نام بندرى از توابع شهرستان کنگان (استان بوشهر) است. این بندر در قرون نخستین 
هجرى اهمیت زیادى داشت؛ اما در قرن چهارم بر اثر زلزله ویران شد و اهمیت خود را به تدریج از دست 
داد. وجود نسبت هاى الفالى السیرافى و سیرافى الفالى مى تواند نشان گر مهاجرت برخى از مردم سیراف پس 
از ویرانى این شهر به فال باشد. شخصیت هاى چندى که از فال برخاسته اند در نام خود عنوان السیرافى نیز 

دارند؛ مانند: صفى الدین  ابو الخیر الفالى  السیرافى1 و روح الدین  ابى سلم سیرافى فالى.2
در سطرهاى پیشین متن دو سنگ قبر ساخته شده به دست استادان خانوادة «کوچک خنجى» بازخوانى 

1.  واعظى، دانشمندان و نام آوران فال و سیراف و کُران ، ص31.
2. همان، ص44.

سنگ قبر شماره6  (عکس از سعید سالکی)
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شد. اکنون به سنگ قبر دیگرى که آن نیز کار استادى از این خانواده است، پرداخته مى شود. وجود یک 
حفره در تزئینات هر سه سنگ ساخته شده به دست استادان این خانواده از جمله ویژگى هاى مشترك آن ها 
محسوب مى شود. داخل و پیرامون این حفره نیز نقوشى کنده کارى شده است. در سنگ اخیر قسمت مربوط 
به نام شخص متوفى شکسته و از میان کلماتى که باقى مانده، واژة سبعین؟ قابل تشخیص است. با وجود 
این شکستگى، ابیات نوشته شده روى سنگ که از حافظ شیرازى است، گویاى جوان بودن فرد مدفون 

است: 
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد«بلبلى خون دلى خورد و گلى حاصل کرد
باد یادش  دل  میوة  آن  من  که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد»قرة العین 

حافظ در قرن هشتم مى زیست و در سال 792ق. درگذشت. این قبرستان نیز متعلق به همین قرن است. 
وجود شعر حافظ بر این سنگ قبر جغرافیاى محبوبیت و پذیرش شعر وى را در سدة معاصر زندگى اش 
نشان مى دهد و مى توان دریافت که شعر او در زمان حیاتش نیز در خارج از زادگاهش مشهور و مقبول بود. 
از این رو سنگ قبر اخیر در کنار ارزش تاریخى خود داراى ارزش ادبى بالایى نیز است و  سند گرانبهایى در 

تاریخ ادبیات فارسى به شمار مى آید.

 سمت راست و چپ سنگ قبر با آیت الکرسى مکتوب است. در پایین آن نیز چنین آمده: «االله ولى التوفیق. 
عمل استاد محمد بن استاد احمد کوجک (کوچک). غفراالله علیه». به جز خانوادة «کوچک خنجى» که 
سه نفر از آن آثارى را در این قبرستان به یادگار گذاشته اند، سنگ قبر شکستۀ دیگرى از «استاد محمد بن 
موسى الخنجى» نام مى برد. در قرن هشتم ارتباط زیادى بین خنج و فال وجود داشت. استفادة ابن بطوطه 

سنگ قبر شماره7  (عکس از نگارنده)
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از واژة «خنج و بال» که همان خنج و فال است از نشانه هاى ارتباط این دو مکان در سدة مذکور مى باشد1. 
فال که داراى رونق بود مردم مناطق دیگر را نیز به سوى خود جذب مى کرد که اساتید سنگ تراش خنجى 
نمونه اى از آن هستند. جادة بازرگانى که در مقدمه به آن اشاره شد از خنج به فال مى آمد و از آن جا به کیش 
و هرمز مى رفت. این جاده محل آمد و رفت بازرگانان، مسافران، نظامیان و... بود. شبانکاره اى در ذکر وقایع 
ایام قطب الدین تهمتن از ملوك هرمز، به رفتن شخصى به نام رکن الدین محمود از طریق خنج و فال به 
قیش(کیش) اشاره مى کند2. در یورش پنج سالۀ تیمور، عمر شیخ فرزند وى براى رفتن به هرمز « به راه 

کازرین(کارزین) و فال به کنار دریا روان گشت3.»

نتیجه
است.  مانده  باقى  مصلىّ  قبرستان  قبرهاى  سنگ  متون  در  هجرى  هشتم  سدة  فال  تاریخ  از  بخشى 
بهره گیرى از این متون در کنار آگاهى هاى مختصر منابع، گوشه هایى از تاریخ فال، منطقۀ گله دار و اسیر و 
جنوب فارس را روشن مى کند. اسامى اشخاص مدفون، القاب، عناوین و مشاغل آن ها، نحوة درگذشت شان 
مانند شهادت، جایگاه اجتماعى افراد با توجه به اندازة سنگ ها و میزان هنر به کار رفته در آن ها، بافت 
جمعیتى فال، بافت مذهبى آن(شیعه و اهل سنت)، مهاجرت از مناظق دیگر به فال، ارتباط این مکان با 
نقاط دیگر چون سیراف و خنج، آشنایى مردم آن روزگار با اشعار سعدى و شهرت حافظ و اشعار او در زمان 
حیاتش از نکاتى بود که از بازخوانى این سنگ قبرها به دست آمد. با وجود آن که قرن هاست مردم فال دیگر 
اموات خود را در قبرستان مصلىّ دفن نمى کنند؛ اما این مکان اهمیت خود را به عنوان جایگاه برگزارى 
برخى از آداب و رسوم حفظ کرده و میراث گرانبهایى به شمار مى رود که مى تواند مورد توجه پژوهش گران 

قرار بگیرد. 

1. ابن بطوطه، سفرنامه، ج1، ص338 و ج2، ص316 .
2. شبانکاره اى، پیشین، ص218 .

3. یزدى، ظفرنامه، ص577 .
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